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یادداشت �

سید حسین حسینی

گاهی دختر بیمارش 
را بر ویلچر می نشاند و 
بیرون می برد تا تنش 
را به آفتاب بسپارد و 

ریه هایش را از هوای 
آزاد لبریز کند و جان 

تازه ای در رگ هایش 
بدود

 آزرده خاطر می شود، 
وقتی روزهای بیماری 

فرزند را به یاد می 
آورد و این که مسئول 
مهد حاضر به پذیرش 

فرزندش نبود و 
دست تنها باید از پس 

همه کارها بر می آمد

او با دو فرزند؛ مادر 
را تجلی عشق، ایثار 
و فداکاری معنی می 
کند، تا جایی که فقط 
به عشق فرزندان و 
آینده آن ها سختی 

های کار را به جان 
خریده است
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زهرا خسروی - گوشه گوشه ذهنم از صدای تپش قلبت، 
لبریز است و آغوش گرمت فراموش نمی شود، آن گاه 
که نگاه پر مهرت در ناهمواری های زندگی می خندید؛ 
آموختی که عمر روزهای سخت، چندان بلند نیست. 
سنگ صبور دوران کودکی مان بودی و حتی دوران 
بزرگ سالی، چه روزها که قبل از سلام آفتاب بیدار شدی 
و تا سلام به ستاره های شب، بی وقفه کار کردی تا جوانه 
شادمانی در دل فرزندان بنشانی. حالا بیشتر از گذشته، 
کوچکی و ناتوانی خود را در کهکشان چشمان همچون 
آینه ات تماشا می کنیم. سالروز ولادت بانوی خوبی ها، 
حضرت فاطمه زهرا )س( فرصت و یادآوری شد برای 
روایتگری مادرانی که با همه سختی ها چون کوه ایستاده 
اند تا آینده ای به روشنایی راه امید برای فرزندان رقم زنند. 

عشق فرزند
کارمند یکی از اداره ها و 16 سال است که زمان زیادی 
از عقربه های زندگی را به وقت ساعت کاری تنظیم می 
کند. »انسیه خسروی چاهک« که مادر سه فرزند است، 
از مشغله های سخت کار بیرون از خانه می گوید که گاهی 
انرژی چندانی برای رسیدن به منزل برای او باقی نمی 
گذارد. او مادر، همسر و شاغل بودن را در کنار هم کار 
چندان ساده ای نمی داند و به چند ورق از برگ های 
تقویم سال های قبل بر می گردد، زمانی که دخترش پنج 
ماه بیشتر نداشت و باید هر صبح زود او را آماده تحویل به 
مهد می کرد و سپس راهی محل کار می شد. آزرده خاطر 
می شود، وقتی روزهای بیماری فرزند را به یاد می آورد 
و این که مسئول مهد حاضر به پذیرش فرزندش نبود و 
دست تنها باید از پس همه کارها بر می آمد. وی از سختی 
های کار می گوید که باید همپای مردان کار کند و در 
خانه نیز همسر و فرزندان توقع هایی دارند؛ از مهمانی 
هایی که گا هی باید به راه باشد تا بازی های کودکانه که 
وقت زیادی برای آن باقی نمی ماند چرا که گاهی به دلیل 
حجم کار، عصرها هم باید راهی اداره شود، اما به عشق 
فرزندان، فقط زیبایی ها را می بیند و سختی ها را به جان 
می خرد. او با حقوقی که دریافت می کند، تفریح خاص و 
هزینه چندانی برای خودش در این سال ها نداشته است 
چون به گفته خودش با زندگی های امروزی وقت زیادی 

باقی نمی ماند.

زندگی با آرامش
بانوی دیگری شاغل در یکی از اداره ها، سه فرزند دارد که 
بزرگ ترین و کوچک ترین آن ها 11 و سه ساله هستند. 
»فاطمه زهرا احمدی« مدیریت خانه و زندگی را با زن می 

داند که همسرداری و فرزندداری هم در فهرست آن است. 
او هر روز ساعت زندگی را به وقت صبح زود تنظیم می کند؛ 
زمانی که بیشترین استرس را برای او دارد هفت و نیم صبح 
است چرا که باید بچه را به مهد برساند و سر ساعت بدون 
تاخیر در محل کار حاضر شود. به این کارها پخت و پز و 
دیگر امور خانه را هم اضافه می کند. وقتی نیز کار اداره 
تمام می شود باید خود را به خانه برساند و تا جمع شدن 
اعضای خانواده، همه چیز را مرتب کند. وی به یاد می 
آورد روزهای نه چندان دوری که باید ساعت 5/5صبح 
از خواب بیدار می شد و پس از حاضر کردن غذای ظهر، 
دو فرزندش را برای رفتن به مهد کودک آماده می کرد؛ 
سختی هایی که به واسطه بذر نگاه مادرانه، حالا درختی 
پر شکوفه از عشق و صمیمیت در خانواده به بار آورده است 
و با اطمینان می گوید: با وجود همه دغدغه ها اما با آرامش 
زندگی می کنم. او برای خودش خط قرمزهایی هم دارد؛ 
این که سختی و استرس کاری را وارد محیط خانه نکند و 
آن چه در خانه اتفاق می افتد، وارد فضای کار نشود ولی 
اعتراف می کند که خستگی کار باقی می ماند اما عشق 

به کار، فرزندان و زندگی همه سختی ها را کم رنگ می 
کند. وی معتقد است همسر شاغل می تواند مادر خوبی 
هم باشد و در شرایط فعلی، زندگی نظم بهتری به خود می 
گیرد البته در این میان زن و مرد باید یکدیگر را در محیط 
خانه بیشتر درک کنند. او حقوق دریافتی را برای خود 
هزینه نمی کند و تفریح خاصی هم ندارد و می افزاید: 
حقوق و وقتش را به عشق زندگی و بچه ها تنظیم می کند.

عصاره فداکاری
بانوی دیگری که وجود پر مهرش، دو فرزند بیمار آن 
هم از نوع خاص را زیر پر و بال گرفته است، با 42 سال 
سن، سرپرستی خانواده را نیز به عهده دارد. پنج سال از 
فوت همسرش می گذرد؛ روزهایی که شاید برای او که 
به تنهایی دو بیمار خاص را در خانه تر و خشک کرده؛ به 
اندازه یک سال تمام شده است اما او با کمترین امکانات با 
سخاوت، نفس می کشد و خدا را شاکر است. »محمدیان« 
که نمایندگی کودکان PKU را هم بر عهده دارد، مادر را 
عصاره عشق و فداکاری می داند و پایان هر جمله اش، 
شکرگزار نعمت های خداوند و راضی به رضای اوست. 
حالا همه فکرش، آینده بچه هایی است که اگر چه به گفته 
خودش بیمار هستند و شبانه روز برای آن ها وقت می 
گذارد، اما دلش نمی آید لحظه ای از آن ها غافل شود یا 
از بقیه همسن و سال هایشان، کمتر داشته باشند. وی 
گاهی دختر بیمارش را بر ویلچر می نشاند و بیرون می 
برد تا تنش را به آفتاب بسپارد و ریه هایش را از هوای آزاد 
لبریز کند و جان تازه ای در رگ هایش بدود. می گوید: 
عید سال آینده که طبیعت، لباس نو بر تن کند، دخترم 
13 بهار را پشت سر می گذارد. واژه مادر برای او فقط به 
فداکاری و ایثار ختم می شود؛ تا آن جا که می گوید: برای 
آینده خودم برنامه خاصی ندارم چرا که فکر کردن به بچه 

ها وقتی برای این کار باقی نمی گذارد.

تجلی ایثار
»زهرا دلیر« هم بانوی جوان و سرپرست خانواری است که 
در نامهربانی های زمانه، نگاهش اما مهر عجیبی دارد. 
می گوید: علاقه به طراحی دوخت در کودکی او را به 
سمت این کار در بزرگ سالی سوق داد تا جایی که حالا 
یک بانوی کارآفرین است. او می افزاید: ابتدا به تنهایی و 
با یک چرخ خیاطی معمولی شروع کردم اما حالا پنج نفر 
مستقیم و چهار نفر هم غیر مستقیم در کارگاه خیاطی ام 
مشغول کار هستند و سفارش های زیادی از تهران می 
گیرم. وی که به دنبال گسترش کسب و کار است و چهار 
سال پیاپی عنوان طراح برتر جشنواره های تئاتر استان را 
در کارنامه فعالیت خود دارد؛ توکل به خدا را اولین دلیل 
موفقیت می داند و بعد دعای پدر و مادر را به آن اضافه می 
کند که ناهمواری های مسیر زندگی را برایش هموار کرده 
است. او با دو فرزند؛ مادر را تجلی عشق، ایثار و فداکاری 
معنی می کند، تا جایی که فقط به عشق فرزندان و آینده 
آن ها سختی های کار را به جان خریده است و ادامه می 
دهد: تلاش می کنم به بچه ها سخت نگذرد و آینده خوبی 

داشته باشند.

ارجاع ۱۱۵۰ پرونده به کمیسیون ماده 100 

خسروی- هزار و 150 پرونده تخلف ساختمانی از ابتدای امسال به کمیسیون 
ماده 100 شهرداری بیرجند ارجاع شد. معاون معماری و شهرسازی شهرداری 
بیرجند گفت: از این تعداد برای 192 پرونده حکم رعایت ضوابط ساختمانی 
و برای موضوع 56 پرونده حکم تخریب صادر شد. »فخیم زاده« رقمی درباره 
میزان جریمه پرونده ها اعلام نکرد و با اشاره به افزایش 6.4 درصدی پرونده ها 
در مقایسه با سال گذشته، افزود: امسال و سال گذشته به ترتیب هزار و 28 و ۹۶۶ 

مورد رای صادر شد. به گفته وی، ۱۷ رای برای پرونده های اداری صادر شد.

 »آذین شده هفت آسمان از عطر نام فاطمه/ عالم همه یکسر شده محو سلام فاطمه/
فردا که محشر را کند برپا خداوند جهان/ هر دیده ای بیند عیان آن جا مقام فاطمه

رحمت پروردگار نصیب انسان شد چون فاطمه )س( در میان آنان به ودیعه گذاشته 
شد ودیعه ای که در کتابش او را کوثر رسول نامید. میوه باغ رسول کوثر قرآن رسید 

/ بهر همه خاکیان نور زجانان رسید
 فاطمه نوری است که قبل از هر کس پدر بزرگوارش رسول اکرم )ص( به حقیقت 
او پی برد و چه سخن ها که در شان والای او فرمود. »من از فاطمه بوی بهشت می 
شنوم« )کشتی پهلو گرفته( »... این دختر پاره تن من، روشنایى چشمانم و میوه 
دلم، روح و جان من است. او فرشته‏اى است به صورت انسان«. ) الفضائل، ص 8(. و 
آن گاه چنان که گویا از روزهای بعد خبر می دهد می گوید: » فاطمه جان! به راستى 
که خداى تبارک و تعالى به خاطر خشم تو خشم م‏ىگیرد و به خاطر خشنودى تو 

خشنود م‏ىشود«. ) دلائل الامامه، ص 52(
ای فاطمه )س(، ای آن که بهشت هم نور خود را از تو می گیرد، ای دردانه آفرینش 
خوش آمدی، آمدی تا انفاق را در روزهای سخت و در شب عروسی، معنایی دوباره 
بخشی، آمدی تا عبادت های شبانه جانی دیگر گیرد و فرشتگان به نظاره سجاده 
نورانی ات بنشینند، همان سجاده ای که تا صبح برای   دعا در حق دیگران پهن 
می شد و در برابر پرسش کودکانت می فرمودی: » الجار ثم الدار« و بدین سان، اوج 
شکوفایی و عظمت روح انسانی را به نمایش گذاشتی. بر در فردوس خدا این نوشت 

/ در دل زهراست کلید بهشت
و چه زیباست که واژه مقدس مادر با نام شما و روز فرخنده میلادتان پیوند خورده 
است. شمایی که افزون بر مادری برای فرزندان از سال های کودکی و زمانی که 
مشرکان از هر گونه آزاری برای پدر بزرگوارتان رسول اکرم )ص( کوتاهی نمی 
کردند برایش مادری کردی و لقب »ام ابیها« گرفتی و البته برای امت هم چه مادری 
ها که نکردی.و امروز به یاد بزرگواری های شما همه از »مادر«، واژه ای که با نام 
شما تقدس بیشتری یافت، قدردانی می کنند و چه محبت بی دریغی است مادر که 
خداوند سایه اش را بر بندگان گسترد. دست های لرزان مادر آن گاه که برای دعا به 
سوی آسمان بلند می شود، فقط خدا می داند که چه بلاها از سر فرزند دور می کند 
و این را  بیشتر کسانی در می یابند که مادرانشان آسمانی شده اند و بوسه بر دستان 

مادر رویای شب و روزشان شده است.
پس هستی من ز هستی اوست / تا هستم و هست، دارمش دوست  )ایرج میرزا(  

مقدس؛ مثل مادر

 مادری دلتنگ
 3 فرزند شهید و جانباز

قاسمی- حافظه اش درست یاری نمی کند اما 
فرزندان شهیدش را خوب به خاطر دارد؛ هادی و 
جواد را که در خون غلتیدند و سومین پسر؛ حسن که 
پس از جانبازی در برابر چشمان مادر، جان به جان 
آفرین تسلیم و داغ دو برادر شهیدش را زنده کرد. 
داغ، فقط یک کلمه است که شاید راحت بر زبان آید 
اما می گوید: »داغ آن ها دلم را سوزاند، دیگر بی صبر 
شده ام، دعا کنید به شهیدانم بپیوندم«. مادر است، 
اگر نگوید داغ آن ها پیرم کرد چه بگوید؟ چه دارد که 
بگوید وقتی سه پسر را بزرگ کرد تا در پیری چشم 
 و چراغش باشند اما حالا در 90 سالگی تنها و با 
قد ی خمیده دفتر خاطرات آن ها را ورق می زند. 
»آهو تخویچی« مادر دو شهید و یک جانباز دفاع 
مقدس است که از دلتنگی فرزندانش می گوید و هر 
چند حافظه اش این روزها خوب یاری نمی کند اما 
خیلی ها بر صفحه ذهنش تکرار می شود. روزهای 
جوانی که همسرش را از دست داد و پشت و پناه 6 
فرزند قد و نیم قد شد و راه شهر را از روستای »چک« 
در پیش گرفت تا فرزندانش را از آب و گل درآورد و 
به جایی برساند. مادر دو شهید به نام های هادی 
و جواد اسدالهی، است که زندگی در خانواده ای 
مذهبی از او بانویی  متدین، مذهبی و صبور ساخت 
تا آن جا که هادی را روانه مدرسه علمیه کرد اما 
خوشحالی اش از طلبه ای او دوامی نداشت چرا 
با شروع جنگ تحمیلی، عازم جبهه ها شد  که 
که البته، دوری از پسر به همین یکی ختم نشد؛ 
جواد هم راه جبهه را در پیش گرفت و یکی پس از 
دیگری خبر شهادتشان را برایش آوردند. مادر راه 
صبر پیشه کرد، قرآن و نماز شب، تسلی بخش دل 
داغدارش بود و نوحه هایی که از نوجوانی آموخته 
بود   ورد زبانش، اما حسن هم هوای جبهه کرد و پس 
از جانبازی، راهی آسمان شد. وقت رفتن دل مادر 
به تنگ می آمد اما نمی خواست فرزندانش را از راه 
انقلاب باز دارد. روزهای جدایی را با یاد مصائب 
حضرت زینب )س( تحمل کرد؛ دلتنگی، تنهایی، 
روزهای سخت بی پناهی بر او سخت تر گذشت اما 
صبر، مرهم دردهایش شد. دیوارهای خانه تا امروز 
محرم رازها و ناگفته هایش شد اما در آستانه 90 
سالگی از خدا آرامش و وصال عزیزانش را می طلبد.

ادای احترام به مادران

اسوه های مهر و عشق


